
محدود نیســـت. انرژی ارزان در اقتصاد ایران، 
به‌ویژه بـــرای بخش‌هایـــی از تولیـــد، به نوعی 
رانت ســـاختاری بدل شـــده اســـت؛ رانتی که، 
نوعـــی »ســـرمایه‌داری ســـوخت‌یار« را بازتولید 
می‌کنـــد.  در ســـاده‌ترین بیـــان، هـــر بنـــگاه یا 
صنعتـــی که انرژی بیشـــتری مصـــرف می‌کند، 
ســـهم بیشـــتری از یارانـــه عمومـــی می‌بـــرد. 
وقتـــی بـــرق، گاز یـــا بنزیـــن پایین‌تـــر از هزینه 
واقعـــی عرضـــه می‌شـــود، بخشـــی از هزینـــه 
تمام‌شـــده تولیـــد به‌طـــور مصنوعـــی کاهـــش 
می‌یابـــد. در ظاهـــر، ایـــن موضوع بـــه افزایش 
رقابت‌پذیری کمـــک می‌کند امـــا در واقعیت، 
نوعـــی مزیـــت رانتی ایجاد می‌شـــود کـــه لزوماً 
حاصل بهـــره‌وری، نـــوآوری یا فناوری نیســـت.
 تولیدکننـــده‌ای کـــه محصول خود را بـــا انرژی 
یارانـــه‌ای تولید و ســـپس صـــادر می‌کنـــد، در 
عمـــل فقـــط کالا صـــادر نمی‌کند؛ بخشـــی از 
انـــرژی یارانـــه‌ای کشـــور را نیز صـــادر می‌کند. 
می‌توان گفت بخشی از صادرات ایران در واقع 
نوعی »صادرات پنهان ژول« است؛ یعنی انتقال 
غیرمســـتقیم یارانه انرژی به بازار جهانی.  این 
وضعیت دو پیامد مهـــم دارد: اول، انگیزه برای 
افزایش بهـــره‌وری انرژی را کاهش می‌دهد، زیرا 
هزینه اتلاف پایین اســـت. دوم، مصرف بیشتر 
را تشـــویق می‌کند چـــون هرچه مصـــرف بالاتر 
باشـــد، ســـهم بیشـــتری از رانت انرژی جذب 
می‌شـــود. در چنین سیســـتمی، مصرف بالا نه 
یک هزینه، بلکـــه گاه مزیت اقتصادی اســـت. 
از ایـــن منظر، تثبیت قیمت انرژی در بســـیاری 
موارد بیش از آنکه سیاســـتی اجتماعی باشد، 
به ســـازوکاری برای تقویـــت گروه‌های پرمصرف 
و بنگاه‌هـــای انرژی‌بـــر تبدیل می‌شـــود؛ نوعی 
حمایت غیرشـــفاف از صاحبان سرمایه‌ای که 

ظرفیت بیشـــتری برای جذب یارانـــه دارند.

 مسأله فقط قیمت نیست
 انتخاب میان دو فشار تورمی است

 مخالفـــان اصـــاح قیمـــت بنزیـــن معمـــولاً 
بـــر یک نگرانـــی متمرکزنـــد: افزایـــش قیمت 
ســـوخت، موج جدیدی از تورم ایجاد می‌کند. 
ایـــن نگرانـــی واقعی اســـت. بنزین بـــر هزینه 
حمل‌ونقـــل، لجســـتیک و قیمت تمام‌شـــده 
بســـیاری از کالاهـــا اثـــر می‌گـــذارد و اصـــاح 
قیمـــت می‌تواند به جهـــش مقطعی قیمت‌ها 
بینجامـــد.  اما مســـأله این اســـت کـــه تثبیت 
قیمت نیز بی‌هزینه نیســـت. زمانی که قیمت 
انـــرژی برای مـــدت طولانی پایین نگه داشـــته 
می‌شـــود، دولـــت ناچار اســـت شـــکاف میان 
هزینـــه واقعی و قیمت فـــروش را جبران کند. 
در اقتصـــاد گرفتار کســـری بودجـــه، اغلب از 
مســـیر بدهـــی، اســـتقراض یا رشـــد نقدینگی 

جبـــران می‌شـــود؛ یعنـــی تورمـــی آرام‌تـــر امـــا 
فراگیرتـــر.  به بیان دیگر، جامعـــه میان »تورم 
و بی‌تورمی« انتخـــاب نمی‌کند، بلکه میان دو 
نوع فشـــار قیمتی قرار دارد: یک شـــوک آشکار 
و کوتاه‌مدت ناشـــی از اصلاح تدریجی یا تورم 
فرســـاینده و تعویقی که از دل کسری بودجه، 
افـــت ارزش پول ملی و رشـــد نقدینگی بیرون 
می‌آیـــد. اولی دیده می‌شـــود، دومـــی به‌آرامی 

فرســـایش ایجاد می‌کند.
 

 تجربه اقتصادهای تورمی 
و کشورهای اصلاح‌گر

 تجربـــه کشـــورهای تورمـــی نشـــان می‌دهـــد 
اصـــاح قیمـــت انرژی وقتـــی موفق بـــوده که 
بخشـــی از یک بسته سیاســـتی بزرگ‌تر باشد، 

نه صرفاً یـــک تصمیـــم قیمتی.
 در برخی اقتصادهـــای آمریکای لاتین، تثبیت 
مصنوعی قیمت ســـوخت در دوره‌های تورمی 
بـــه انفجار کســـری بودجـــه و بی‌ثباتـــی پولی 
انجامیـــد. در مقابـــل، کشـــورهایی ماننـــد 
اندونـــزی و هنـــد تـــاش کردنـــد اصلاحـــات 
هدفمنـــد،  پرداخت‌هـــای  بـــا  را  تدریجـــی 
حمل‌ونقـــل عمومـــی، زمان‌بنـــدی روشـــن و 
اقنـــاع اجتماعـــی همـــراه کننـــد.  درس مهم 
تجربـــه جهانـــی این اســـت: افزایـــش قیمت 
بـــدون اعتماد عمومـــی شکســـت می‌خورد و 
تثبیت قیمـــت بـــدون منابع مالی نیـــز دوام 

نمی‌آورد.
 

راه‌حل چیست؟ از یارانه کالایی تا 
»سهم‌برگ شهروندی انرژی«

 راه‌حـــل پایـــدار، آزادســـازی دفعی یـــا تثبیت 
ابدی نیســـت. اقتصـــاد ایـــران نیازمند چیزی 

شـــبیه »قـــرارداد اجتماعی انرژی« اســـت.
 یکـــی از مدل‌هـــای قابـــل بررســـی می‌توانـــد 
»سهم‌برگ شـــهروندی انرژی« باشـــد؛ مدلی 
کـــه در آن، هر شـــهروند ســـهم مشـــخصی از 
انـــرژی یارانـــه‌ای دریافـــت می‌کنـــد و مصرف 
فراتـــر از آن بـــا نرخ‌هـــای واقعی‌تـــر محاســـبه 
از  می‌شـــود. در چنیـــن سیســـتمی، یارانـــه 
مصـــرفِ بیشـــتر جـــدا و بـــه حق شـــهروندی 

نزدیـــک می‌شـــود.
 بـــرای مثـــال، هـــر فـــرد یـــا خانـــوار می‌تواند 
اعتبار پایه انرژی داشـــته باشـــد و اگـــر کمتر از 
ســـهمیه مصرف کرد، امـــکان انتقال یا فروش 
اعتبار باقی‌مانده فراهم شـــود. این روش سه 
پیامد دارد: نخســـت، عدالـــت توزیعی تقویت 
می‌شـــود، زیرا همه ســـهم اولیه برابـــر دارند.
دوم، انگیزه صرفه‌جویی ایجاد می‌شـــود، زیرا 
کاهش مصرف ارزش اقتصـــادی پیدا می‌کند. 
ســـوم، مصرف بی‌قاعده و رانـــت پنهان انرژی 

محدود می‌شـــود.  در کنـــار آن، قیمت‌گذاری 
پلکانـــی هوشـــمند نیز ضـــروری اســـت؛ یعنی 
مصرف پایه با حمایت بیشـــتر و مصرف بالا با 
نرخ‌های نزدیک‌تر به قیمت واقعی محاســـبه 
شـــود. به این ترتیب، حمایـــت عمومی حفظ 
 می‌شـــود امـــا نظـــام تشـــویق بـــه پرمصرفـــی 

از بین می‌رود.
 

 دولت، مجلس و مردم
سه ضلع حکمرانی انرژی

 دولـــت در ایـــن میـــان وظیفـــه دارد شـــفاف 
ســـخن بگوید، منابع اصلاحات را روشن کند 
و اعتمـــاد عمومی بســـازد. اگر جامعـــه نداند 
درآمـــد اصلاح قیمت کجا هزینه می‌شـــود، هر 
سیاســـتی به بی‌اعتمادی منجر خواهد شـــد.

در مجلـــس نیـــز وظیفـــه قانونگـــذار طراحی 
قواعـــد پایـــدار، الـــزام بـــه شـــفافیت مالـــی و 

نظـــارت بـــر نحـــوه بازتوزیـــع منابع اســـت. 
اصـــاح انـــرژی بـــدون چارچـــوب حقوقـــی و 
نظارتـــی، به تصمیم‌هـــای مقطعـــی و پرهزینه 
فقـــط  نیـــز  مـــردم  امـــا  می‌شـــود.   ختـــم 
دریافت‌کننده سیاســـت نیســـتند؛ بخشی از 
معادله‌انـــد. هیچ نظام انرژی پایـــداری بدون 
تغییـــر الگـــوی مصـــرف، مشـــارکت اجتماعی 
و پذیـــرش تدریجـــی منطـــق بهره‌وری شـــکل 
نمی‌گیرد. مصـــرف کمتر، صرفـــاً صرفه‌جویی 
فـــردی نیســـت؛ مشـــارکت در کاهـــش اتلاف 

منابـــع ملی اســـت.
 

جمع‌بندی: پرسش واقعی چیست؟
 پرســـش اصلی این نیســـت که بنزیـــن گران 
شـــود یا ارزان بماند. پرســـش واقعی آن است 
کـــه آیا می‌خواهیـــم نظامی را حفـــظ کنیم که 
در آن، پرمصرف‌ترها ســـهم بیشتری از منابع 
عمومـــی می‌برنـــد، صنایـــع انرژی‌بر بـــا یارانه 
پنهـــان رقابت می‌کنند و بخشـــی از ســـرمایه 
ملـــی در قالـــب مصـــرف ارزان یـــا صـــادرات 
غیرمســـتقیم انرژی از کشـــور خارج می‌شود؟
 یـــا می‌خواهیـــم بـــه ســـمت نوعـــی »عدالت 
انرژی‌پایـــه« حرکـــت کنیم؛ نظمی کـــه در آن 
یارانـــه به شـــهروند تعلق بگیرد، نـــه به میزان 
مصـــرف، و رقابـــت اقتصادی بر پایـــه بهره‌وری 
و نوآوری شـــکل بگیـــرد، نه بر پایه دسترســـی 

ارزان‌تـــر به انـــرژی عمومی؟
 اقتصـــاد ایران دیر یـــا زود ناگزیـــر از بازتنظیم 
رابطه خود با انرژی اســـت. مسأله این نیست 
که آیـــا ایـــن تعدیـــل رخ می‌دهد؛ مســـأله آن 
اســـت که آیا این‌ گذار هوشمندانه، تدریجی و 
مبتنی بر عدالت انجام می‌شـــود یـــا با تأخیر، 
هزینه‌ای بســـیار ســـنگین‌تر بر جامعه تحمیل 

شد. خواهد 

منبع افزایش اعتبار کالابرگ 
مشخص شد

بحـــث افزایش اعتبـــار کالابـــرگ چنان 
داغ اســـت کـــه در این‌باره میـــان دو قوه 
مقننـــه و مجریـــه، نامه‌نـــگاری صـــورت 
گرفتـــه اســـت. محمدباقـــر قالیباف در 
نامـــه‌ای بـــه مســـعود پزشـــکیان، نظـــر 
قطعی هیأت بررســـی و تطبیق مصوبات 
دولـــت بـــا قوانیـــن دربـــاره تصویب‌نامه 
هیـــأت وزیـــران پیرامون تأمیـــن منابع 
طـــرح کالابـــرگ را ابـــاغ کـــرد. رئیـــس 
مجلس در این نامه با اشـــاره به ‌بند اول 
مصوبه دولت آورده اســـت: »بر اســـاس 
این بند، وزارت امـــور اقتصادی و دارایی 
موظـــف شـــده در صـــورت ضـــرورت و با 
اخـــذ مجوز از شـــورای عالـــی هماهنگی 
اقتصـــادی ســـران قـــوا، اقدامـــات لازم 
را بـــرای واریـــز درآمـــد ناشـــی از اجرای 
طـــرح کالابـــرگ از محل حقـــوق ورودی 
کالاهای اساســـی به حســـاب مربوط به 
اجـــرای این طـــرح انجام دهد تـــا منابع 
مذکور صـــرف هزینه‌های طرح شـــود.« 
قالیبـــاف در ادامه تأکید کرده اســـت که 
اطلاق »حســـاب اعلامی از سوی وزارت 
تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعی« که در بند 
۱۰ مصوبـــه ذکر شـــده، از ایـــن جهت که 
می‌تواند متفاوت از حســـاب مورد اشاره 
در بند اول و حســـاب مربـــوط به اجرای 
طـــرح کالابـــرگ باشـــد، مغایـــر قانـــون 
شـــناخته شـــده اســـت. بر این اساس، 
رئیس‌جمهـــوری  از  مجلـــس  رئیـــس 
خواســـته اســـت اقـــدام لازم در مهلـــت 
مقرر قانونـــی انجام و نتیجـــه نیز اعلام 

. د شو
بر اســـاس مصوبـــه اصلـــی قرار بـــود بر 
اســـاس تورم‌های فصلی، اعتبار کالابرگ 
یک میلیـــون تومانی نیـــز افزایش یابد. 
اما بـــا گذشـــت یک فصـــل، هنـــوز این 
افزایـــش اعمال نشـــده اســـت. هرچند 
مســـئولان در دولـــت خـــود را موظف به 
افزایـــش اعتبـــار کالابرگ می‌داننـــد و از 
ایـــن رو پیشـــنهادهایی را بـــرای فرمول 
ایـــن افزایـــش، ارائـــه کرده‌انـــد. امـــا با 
وجـــود چالش هایـــی کـــه در ماه‌هـــای 
اخیـــر ایجاد شـــد، بدیهی اســـت منابع 

نیز محدود شـــده اســـت.

خبر

انرژی ارزان در 
اقتصاد ایران، 

به‌ویژه برای 
بخش‌هایی 
از تولید، به 
نوعی رانت 

ساختاری بدل 
شده است؛ 

رانتی که نوعی 
»سرمایه‌داری 
سوخت‌یار« را 

بازتولید می‌کند

سرمایه داری سوخت یار
تثبیت قیمت بنزین به سود پرمصرف ها یا به زیان عدالت انرژی است؟

انـــرژی در اقتصاد مدرن فقـــط یک کالا 
نیســـت؛ نوعی »زیرســـاخت خاموش« 
اســـت کـــه تقریبـــاً در تمـــام لایه‌هـــای 
زندگـــی روزمـــره و فعالیـــت اقتصـــادی 
حضور دارد. از نان روی ســـفره خانوار تا 
هزینه جابه‌جایـــی کالا، از رقابت‌پذیری 
صنایع تـــا بودجه عمومـــی دولت، همه 
به‌نوعـــی بر قیمت و کیفیت دسترســـی 

به انرژی ســـوارند.  
در ســـبد مصرف خانـــوار، انرژی فقط آن 
عددی نیســـت که بابت بنزیـــن، برق یا 
گاز پرداخت می‌شـــود، بلکـــه در قیمت 
حمل‌ونقـــل، مـــواد غذایـــی، مســـکن، 
خدمـــات و تقریبـــاً تمـــام هزینه‌هـــای 
زیســـت روزمره رســـوب کرده اســـت. در 
ســـطح کلان نیز انـــرژی شـــریان پنهان 
تولیـــد اســـت؛ نهـــاده‌ای کـــه قیمت آن 
می‌تواند ســـاختار تولید، مزیت رقابتی، 
الگوی مصرف و حتـــی نظم توزیع ثروت 
را بازآرایی کند. به همین دلیل، مســـأله 
قیمـــت حامل‌هـــای انـــرژی در اغلـــب 
کشـــورها صرفاً یـــک تصمیـــم اقتصادی 
»معمـــاری  از  بخشـــی  بلکـــه  نبـــوده، 
حکمرانـــی« تلقی شـــده اســـت. تجربه 

جهانـــی نیـــز نشـــان می‌دهـــد دولت‌ها 
هرچنـــد در دوره‌هایـــی بـــرای کنتـــرل 
فشـــار اجتماعـــی یـــا حمایـــت از رفـــاه 
عمومی بـــه ســـراغ یارانه‌های گســـترده 
انرژی رفته‌اند، امـــا در بلندمدت ناگزیر 
شـــده‌اند میان عدالت، پایـــداری مالی، 
بهره‌وری و الگوی مصـــرف تعادل تازه‌ای 
برقـــرار کننـــد.  از دهـــه ۱۹۷۰ و پـــس از 
شـــوک‌های نفتی، بســـیاری از کشـــورها 
به ایـــن جمع‌بندی رســـیدند که تثبیت 
مصنوعـــی قیمـــت انـــرژی، هرچنـــد در 
کوتاه‌مـــدت آرامـــش سیاســـی ایجـــاد 
می‌کنـــد، امـــا در بلندمـــدت مصـــرف را 
بی‌قاعـــده، ســـرمایه‌گذاری را ناکارآمـــد 
و بودجه عمومی را فرســـوده می‌ســـازد. 
از آمریکای لاتین تا جنوب شـــرق آســـیا، 
از اقتصادهـــای تورمـــی تـــا اقتصادهـــای 
صنعتـــی، اصلاح تدریجـــی قیمت انرژی 
با شـــدت و شـــکل‌های متفاوت بخشی 
از دســـتور کار حکمرانی اقتصادی شـــد.  
امـــا در ایران، بحث قیمـــت بنزین هنوز 
عمدتاً در ســـطح یک دوگانه ساده باقی 
مانـــده اســـت: افزایش قیمت مســـاوی 
تورم و فشـــار معیشـــتی، تثبیت قیمت 
مســـاوی حمایت از مردم. ایـــن تصویر، 
گرچـــه بخشـــی از واقعیـــت را بازتـــاب 
می‌دهـــد، امـــا همـــه واقعیت نیســـت. 
پرســـش مهم‌تر آن اســـت کـــه واقعاً چه 
کســـانی از انـــرژی ارزان ســـود می‌برنـــد 
و هزینـــه تثبیـــت قیمت را چه کســـانی 

می‌پردازنـــد؟ 

عدالت انرژی یا نابرابری 
مصرف‌محور؟

 در ظاهـــر، بنزین ارزان نوعی سیاســـت 
حمایتی بـــه نظر می‌رســـد؛ گویی دولت 
برای همه شـــهروندان امکان دسترسی 
ارزان بـــه انـــرژی فراهـــم کرده اســـت اما 
زیر پوســـت این سیاست، نوعی نابرابری 
پنهـــان جریـــان دارد کـــه می‌تـــوان آن را 
»نابرابری مصرف‌محـــور« نامید. در نظام 
یارانـــه‌ای انرژی، هرکس بیشـــتر مصرف 
کند، ســـهم بیشـــتری از منابع عمومی 
دریافـــت می‌کنـــد. خانـــواری کـــه چند 
خـــودرو دارد، خانـــه اش بزرگ‌تر اســـت، 
بیشتر ســـفر می‌رود یا فعالیت اقتصادی 
انرژی‌بـــر دارد، عمـــاً یارانـــه بیشـــتری 
جذب می‌کنـــد. در مقابـــل، دهک‌های 
پایین کـــه مصـــرف محدودتـــری دارند، 
ســـهم بســـیار کمتـــری از ایـــن حمایت 
عمومـــی می‌برنـــد.  به بیـــان دیگـــر، در 
نظـــام قیمت‌گذاری تثبیت‌شـــده، یارانه 
نه بر مبنای نیاز، بلکـــه بر مبنای مصرف 
توزیع می‌شـــود و چون مصـــرف تابعی از 
درآمد است، نتیجه آن بازتولید شکلی از 
نابرابری اقتصادی اســـت. اینجا عدالت 
انرژی به‌تدریـــج جای خـــود را به چیزی 
می‌دهد که می‌تـــوان آن را »یارانه‌خواری 

نامید.   مصرفی« 

 وقتی انرژی ارزان 
به رانت تولید تبدیل می‌شود

 امـــا مســـأله فقـــط بـــه مصـــرف خانوار 

یادداشت

امیرعلی زعیمی
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